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 کمال عشق و دلدادگی
یادی از شهید کمال کورسل، تنها شهید اروپایی دفاع مقدس که در عملیات مرصاد به شهادت رسید​

پاریس/ کانون دانشـجویان مسـلمان​
مادر، همینطور که مضطربانه از پشـت شیشـه عینک 
بـه سـکوت دکتـر خیـره مانـده بـود، پرسـید: » بـه شـما 
چیـزی گفـت؟ کسـی اذیتـش کـرده؟ تـوی تونـس تجربـه 
بدی داشـته؟ چرا از وقتی برگشـته هیچ چیز مثل قبل 
نیست؟« دکتر با صبوری به دل نگرانی های مادر گوش 
می دهد. می گذارد حدس ها و دل شوره هایش بیرون 
بریزد. خوب می داند در متن تجربه چه تغییرات بزرگی 
دارد دسـت و پا می زند. حرف های زن که ته می کشـد، 
عینکش را برمی دارد و برابر سکوت طولانی مادر رو به 
چشـم هـای پـر از پرسـش او می گویـد: »هیـچ چیـز نگـران کننـده ای وجـود 
نـدارد. ژروم بیمـار نیسـت. او فقـط مسـلمان شـده. کلیسـا نیامدنـش 
ربطـی بـه اوضـاع و احـوال روحـی اش نـدارد. کلیسـا دیگـر انتخـاب او 
بـرای عبـادت نیسـت.« بعـد امضـای کوچکـی پـای پرونـده ژروم می زنـد 
و بیمـار بعـدی را صـدا می زنـد. مـادر بـا چشـم های متحیـر خشـکش زده. 
خوش حـال از سلامت روح و روان پسـرش، و نگـران از انتخـاب تـازه 
زندگـی اش. ژروم شـانزده، هفـده سـال بیشـتر نـدارد. همـه چیـز قبـل از 
سـفر بـه تونـس عـادی بـود. او سـال ها بـا پـدر مسـلمانش زندگـی کـرده 
بـود، امـا هرگـز تمایلـی بـه اسلام نداشـت. بعـد از جدایـی مـادر و پـدرش 
هم گاه به گاه پدرش را می دید، اما چه تحولی در سفر دونفره پدر پسری 
آن هـا بـه تونـس رخ داده بـود کـه از ژروم، آدم تـازه ای سـاخته بـود؟ شـاید 
همـه چیـز بـه آن قـرآن جیبـی کوچکـی برمی گـردد کـه پـدرش بـه او داده بـود 
و مـدام بـا ذره بیـن ورانـدازش می کـرد. هرچـه بـود، ایـن آن پسـری نبـود 
کـه می شـناخت. آرام بـود و مـدام بـه نقطـه ای نامعلـوم خیـره می شـد. از 
مدرسه که برمی گشت، ابروهایش درهم کشیده بود. بعدها فهمید بابت 
نمـاز خوانـدن گوشـه وکنار دبیرسـتان، سـوژه تمسـخر هم کلاسـی هایش 
شـده. امـا بـا تمـام شـدن مدرسـه، اوضـاع جـور دیگـری عـوض شـد. دیگـر 
خبری از آن نوجوان درهم و بی قرار نبود. صبح های خیلی زود از خانه 
بیرون می زد و گاه تا روزها به خانه برنمی گشـت. رد پسـر را فقط می شـد 
از کانـون دانشـجویان مسـلمانان گرفـت. جایـی کـه جوانـان ایرانـی مقیـم 
پاریـس جمـع می شـدند و انقلاب اسلامی ایران را در قالـب تجمعـات و 
جلسـات عمومی معرفـی می کردنـد. پنجشنبه شـب ها را هـم در قالـب 
مراسـمی مذهبی کنـار هـم سـپری می کردنـد. پایـان یکـی از همـان شـب ها 
بود که با چشمانی سرخ و چهره ای بی قرار به خانه آمد. ماه ها گذشت 
تا مادرش راز آشـفتگی آن شـب را فهمید. جوانک تازه مسلمان عاشـق 
شـده بـود. عاشـق صاحـب دعـای کمیـل. سـفر طولانـی کمـال تـازه شـروع 

شـده بـود. از تسـنن تـا شـیعه. از پاریـس تـا مدرسـه حجتیـه قـم.

قم/ مدرسـه حجتیه
نشسته در یکی از غرفه های حوزه علمیه و دارد با آب و تاب 

از خاطـرات روزهـای مبـارزه اش در فرانسـه بـرای هم حجره ای هایـش 
می گویـد. از مناظـره بـا منافقینـی کـه عیـن مـور و ملـخ ریختـه بودنـد تـوی 
فرانسـه داشـتند علیـه انقلاب اسلامی ایران تبلیغـات می کردنـد. سـر 
هـر چهـارراه شـلوغ، تـوی ایسـتگاه های متـرو، جلو نمایش خانه هـای 
کـه جمعیتـی بیشـتر پیـدا می شـد. منافقیـن  معـروف شـهر و هرجـا 
می آمدنـد و کمـال بـا تسـلط کامـل بـه زبـان فرانسـه، هرچـه رشـته بودنـد 
پنبه می کرد. او مسئله آموز مکتب دانشجویان مسلمان سفارت ایران 
بـود. ایـن آخری هـا شـده بودنـد حکایـت جـن و بسـم ا... . از هـر دری 
کـه سـر و کله کمـال پیـدا می شـد، منافقیـن از در دیگـری می رفتنـد پـی 
کارشان. این ها را می گفت و با شوروهیجان خاصی به خود می بالید که 
قدمی در راه انقلاب برداشـته. بعد در یک آن غرق در سـکوت می شـد. 
آهـی از سـویدای دلـش می کشـید و می گفـت کاش می شـد یـک بـار تمـام 
این هـا را بـرای امـام)ره( تعریـف کنـم. رخ بـه رخ . امـام، مثـل فانوس دریایی 
بـود. کمـال داشـت در اقیانـوس بی نهایتـی دسـت و پا مـی زد کـه بـا نـام 
امام)ره( و مکتب انقلابی اش، سـمت و سـوی تازه ای یافت. این آرامش 
و ثبـات عقیـده را مدیـون آموخته هایـش از منابـر امـام)ره( بـود. اصلا 
فارسـی را بـه شـوق شـنیدن سـخنرانی های امـام)ره( دنبـال کـرده بـود. 
دلـش می خواسـت انقلاب را بی واسـطه دریافـت کنـد. هرجـا هـم کـه 
دسـتش به امام)ره( نمی رسـید، خودش را می کشـاند پای منابر علمایی 
چـون آیـت ا... جـوادی آملـی. نمازهایـش را بـه اقامـت آیـت ا... بهجـت 
می خواند و هرچه بیشـتر می گذشـت، از حال و احوال زادگاهش دورتر 

می شـد. انـگار از بـدو تولـد، زاده ایـران بـود. اولیـن گلوله هـا کـه از غـرب 
ک ایران شـلیک شـد، خواب از چشـمان کمال گریخت. نشسـته  به خا
بـود بـا چشـم های پرحسـرت، بسـتن بنـد پوتیـن هم حجره ای هایـش را 
تماشـا می کرد. خودش با دسـت خودش کوله پشـتی رفقایش را می داد 
دستشان و بغضش را فرومی خورد. دست به دامن خیلی ها شده بود. 
می گفتنـد غیـر ایرانی هـا بـه دلایـل امنیتـی از رفتـن بـه جبهـه، معذورنـد. 
اجـازه نمی دهنـد. نمی شـود، امـا مگـر دل بی قـرار کمـال، دسـت بردار 
بـود؟ بـه هـر دری کـه می شـد، زد. تمـام درهـا بسـته بـود. دسـت آخـر یـک 
نفـر پیـدا شـد درگوشـی گفـت می توانـد خـودش را لابـه لای رزمنده هـای 
لشـکر بدر جا بزند برود جبهه. لشـکر بدر، لشـکر عراقی های طرف دار 
ایـران بـود. روزی کـه سـربندش را بسـت و شانه به شـانه عراقی هـا، پـا بـه 
ک ریزهـای خـط مقـدم گذاشـت، شـبیه بـه همـان جـوان سـرزنده ای  خا
بود که از دعای کمیل پنجشنبه شب های پاریس به خانه برمی گشت. 

همـان انـدازه سـبکبال و دلـداده و مشـتاق.

کرمانشـاه/ تنگـه چهارزبر
شهادت آرزوی شب و روزش شده بود. دست هایش را که برای قنوت 
بـالا می بـرد، شـوق شـهادت از چشـمانش پاییـن می ریخـت، امـا خبـر 
پذیرش قطعنامه598، تبر به باغ آرزوهایش زد. مثل تاجر ورشکسته ای 
شـده بـود کـه بزرگ تریـن باخـت زندگـی اش را داده باشـد. تلخـی جـام 
شـوکرانی کـه امـام)ره( سرکشـیده بـود، زیـر زبانـش بـود. احسـاس می کـرد 
تمامـش را در راه ایـن انقلاب خـرج نکـرده اسـت. انـگار فرصـت طلایـی 
در یک حراج ارزشمند را از دست داده باشد. جانش به تنش سنگینی 
می کـرد، امـا روزی کـه خبـر رسـید عراقی هـا، قطعنامـه را زیرپـا گذاشـته اند 
و منافقین پرچم را از رژیم بعثی گرفته و روی دست هایشان بالا بردند، 
جـان دوبـاره ای گرفـت. یـک بـار سـال ها قبـل تـوی کوچه پس کوچه های 
پاریس برابر این گروهک خونخوار ایستاده بود و حالا می توانست در 
لبـاس رزم اسلام، سـینه اش را سـپر حیله هایشـان کنـد. پـس بـار دیگـر 
بندهـای پوتینـش را گـره زد، سـه بـار از زیـر قـرآن عبـور کـرد و پـس از کلـی 
مکافـات و مخالفـت و سـنگ اندازی، خـودش را در قالـب گـردان صـدر 
به کرمانشاه رساند. از کرمانشاه با یک بالگرد رسیدند به منطقه مورد 
نظر. با دو سه روز معطلی در منطقه ای خالی از آب و غذا، توی گرمای 
جگرسـوز مردادمـاه، صحـرای کربلا پیـش چشـم همـه زنـده شـد. کمـال 
امـا صبـور و سـر به زیر بـه هم رزمانـش دلگرمی مـی داد. رفـت روی منبـر و 
روضه عصر روز دهم خواند. جمع را یک تنه دسـت گرفته بود و همین 
که دسـت از خطابه اش کشـید و چند قدمی دورتر شـد، با شـلیک چند 
گلوله به دست منافقین زمین افتاد. حالا آرام آرام چشمه های خون 
ک سـرزمینی جـاری می شـد کـه هرچنـد در آن  از سـر کمـال روی خـا
متولـد نشـد، امـا آرزو داشـت همـان جـا دفـن شـود. همان جایـی 

کـه الفبـای عاشـقی را آموختـه بـود. قـم. گلـزار شـهدا.
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مادرش 15 بار نذر کرده بود شهید نشود!
»غلامرضا محمدزاده« لای خاطراتِ تروتازه ماندهِ 
جنگ توی حافظه اش، یادش مانده که لب 
یره مجنون، آدمِ  یِ جز خط بیست وپنج متر
بی اعصابی که با شلوارک پاچه دارِ مامان دوز 
پشت قبضه خمپاره60 می نشست، بهش گفته 
بود: »ببین غلامرضا، ما شهید نمی شیم!« و او 
خودش هم همین حس را داشت؛ همین که 
هر وقت قرار بوده لت وپار شود، دلش از قبل 
گواهی می داده، ولی عین پانزده بار، درب و 
داغون شده اش که برگشته طلاب، از ننه اش 
شنیده که »نذر کرده بودم شهید نشی!«. این 
می شود ته ماجرای آدمی که جمع وجور می کند 
و همراه یک دوجین بچه مدرسه ای دیگر می رود 
جنگ. جنگی که هر چند حالا لابه لای خاطره های 
یتم و پر از مزه او تعریف می شود، اما  خوش ر
و کتاب  دست کم جوری که خودش حساب 
 کرده، 150 تا از رفقای او را پیش خودش نگه 

داشته است.
»یک روز برفی، آقای شاهی، ناظممان را توی 

حیاط مدرسه دیدم. از پله ها می آمدم پایین که 
دیدم پسِ سرش از پشت دیوار پیداست. من 
هم یک برف گنده برداشتم و پرت کردم طرفش. 
تَرق! خورد پسِ کله اش و کلاهش افتاد! بعد 
سریع خودم را کشیدم عقب و رفتم توی سالن، 
ولی من را دید. چند دقیقه بعد، دیدم با یک گلوله 
برف گنده آمد تو. از پله ها رفتم طبقه بالا. رفتم 
توی یکی از کلاس های طبقه دوم و پشت در را 
محکم گرفتم. آقای شاهی هم آمد و شروع کرد 
به هُل دادن. معلوم بود زور کی می چربد. آمد تو 
و من رفتم روی ردیف نیمکت ها. از یک نیمکت 
می پریدم روی نیمکت دیگر. شاهی هم مدام 
فحش می داد. می گفت: »وایستا که برف رو 
بزنم!« می گفتم: »واینِمِستُم!« خلاصه هر چه 

زور زد، نتوانست برف را بزند بهم.
بعدها توی جنگ دیدمش، نزدیکی های عملیات 
کربلای یک. توی خط مشغول بودیم که دیدم 
دارد از دور می آید. معلم ها برای درس دادن و 
امتحان گرفتن تا خود خط می آمدند. نزدیک ما 

که رسید، پریدم مقابلش: »یاا... آقای شاهی!« 
اسلحه را هم از ضامن خارج کردم و گذاشتم روی 
رگبار. گلنگدن را هم کشیدم. گفت: »داری چه کار 
می کنی؟!« گفتم: »الآن وقتشه آقای شاهی! 
مِزِنُمِت. اولا خانواده ات مِشَن خانواده شهید! 
یک مدرسه هم راحت مِرَن از دستت!« گفت: 
»بی خیال شو غلومرضا! بذار ما کارمانِ بُکنِم...« 

این را که گفت، بی خیال شوخی شدم و آوردمش 
توی سنگر. یک چای هم بهش دادم. گفت: »تو 
چجوری آمدی جنگ؟« گفتم: »مُو از دست بابام 

فِرار کِردُم آمدُم جنگ!«

برشی کوتاه از قصه غلامرضا محمدزاده، که به زودی مشروح آن 

در کتاب سوم »قصه پلاک ها« منتشر می شود.

قصه پلاک ها 

 

اثری از پرویز اسکندرپور خرّمی، نقاش و نگارگر فقید که بالغ بر بیست سال به دلیل 
ارادت قلبی خود به امام رضا )ع(، هر هفته به مشهد سفر می کرد و به تدریس هنر 
نگارگری در این شهر می پرداخت.او تحصیلات خود را در مقاطع کارشناسی و 
کارشناسی ارشد، از دانشگاه های تهران و تربیت مدرس، به اتمام رساند و همچنین 
موفق به اخذ دکترای پژوهش هنر از دانشگاه شاهد تهران شد.اسکندرپور که طراح 
ضریح های حبیب بن مظاهر در کربلا و مسلم ابن عقیل در کوفه و در های حرم 
حضرت سیدالشهدا )ع( و حرم حضرت ابوالفضل العباس )ع( است، آبان سال 1399 بر اثر ابتلا به 

بیماری کرونا بدرود حیات گفت.

 
نگاره
 ایثار

»کاروان شهید« یکی از قطعات شاخص و به یادماندنی موسیقی دفاع مقدس است که با صدای شهرام ناظری در سال 1359 منتشر شد. ملودیِ اصلی »کاروان 
 

شهید« بعد از شهادت سرگرد جواد محمودی که یکی از دوستان شهرام ناظری بود به ذهنش خطور می کند و سپس آن را با محمدرضا لطفی در میان می گذارد و 
لطفی هم مقدمه شوشتری روی قطعه می گذارد.

اما محمد ذکایی، ترانه سرا، درباره چگونگی زایش این اثر در یکی از مصاحبه های تلویزیونی اش می گوید: »آقای لطفی نوار آهنگی را در اختیارم قرار داد تا روی 
ملودی آن ترانه ای بگویم. بارهای بار آن نوار را گوش دادم و با خود زمزمه کردم تا به قول معروف شعر خودش بیاید. روزی از میدان هفت تیر می گذشتم، جماعت 
بسیاری را دیدم که شهیدان وطن را تشییع می کردند. احساس عجیبی به من دست داد و همان جا از خاطرم گذشت: »می گذرد کاروان / روی گل ارغوان / قافله 

سالار آن / سرو شهید جوان.«
برای شنیدن »کاروان شهید« کد را اسکن کنید.

بزم
 رزم

9 شب   دیشب دندانم را کشیدم. ساعت 

دردش شروع شد و هرچه صبوری کردم آرام 

نگرفت. حوالی دو نصفه شب درد بلندم 

کرد، لباس تنم کرد، من را پشت ماشین 

نشاند و تا کلینیک دندان پزشکی راند. 

من رانندگی می کردم درد گاز می داد، 

عکس گرفتم و تشخیص دکتر عفونت و 

تخلیه بود. دکتر 

دندان را 

کشید و گفت 

خون ریزی ات زیاد 

است، صبر کن، زل زدم به دندان 

ام، تاجش شکسته بود و    کشیده

فتاده  عصب ا جان و بی  حالا بی 

بود کف یک سینی استیل، من درد 

داشتم، خیلی درد داشتم و درست در 

همان ساعت جایی حدود هزار کیلومتر 

آن طرف تر چند نفر دیگر هم درد داشتند، 

اما این کجا و آن کجا... چند کارگر که در 

انفجار معدنی سوختند و مرگ اجازه نداد 

اولین روز مدرسه رفتن امسال بچه هایشان 

را ببینند. کارگرهایی که سهمی از رسانه و 

خبر ندارند، درست همین جای یادداشتم 

یاد صحبت خانم بازیگری افتادم که در 

برنامه ای داشت نارنگی پوست می کند و 

می گفت؛ باور بفرمایید کار ما از کار در معدن هم 

سخت تره و دندان قروچه می روم و دندان کشیده ام 

درد می گیرد. بازیگر شریف و انسان باانصاف کم 

نداریم، شغل سختی هم هست ولی الان می خواهم 

تر است؟  از خودم بپرسم که واقعا سخت 

کارگرهایی که تفکر سرمایه داری به فکر 

امنیت جانی شان نیست و تنها به بازدهی 

بیشتر، درآمد بیشتر و فروش بیشتر فکر 

. به  . فقط تولید و تولید و تولید می کند

 کنم که شبیه  ن فکر می ت آخرشا لحظا

لحظات آخر شهادت است. می گویند در 

لحظات مرگ آدمی همه زندگی اش را روی 

دور تند می بیند، شهید می بیند و کارگر هم 

اند؟ روز اول  بیند.کارگرها چه دیده  می 

استخدامشان را؟ اولین باری که کلاه چراغ دار 

معدن سرشان گذاشتند؟ اولین باری که از معدن 

برگشته اند و همسرشان اولین چای بعد از کار را 

پیششان گذاشته؟ اولین حوله ای که دستشان 

دادند؟ اولین حقوق؟آخرین حقوق و طلبکاری 

از امور معدن؟ این کارگرها هم مثل شهدا 

فدایی وطن شدند. آن ها سال ها پیش 

لباس رزم پوشیدند و رفتند تا یک استکان 

از خاک این سرزمین کم نشود و این ها در 

این سال ها لباس کار پوشیدند تا از این 

خاک استعدادهایش را استخراج کنند 

و ایران آبادتر باشد. تلاقی این شهادت 

و هفته دفاع مقدس خود رازی نهفته دارد 

که برای اهل معنا در آن رازی است. من ستون 

می نویسم، روزنامه چاپ می کند، شما می خوانید، 

فردا همه چیز  همه با هم آه می کشیم ولی پس 

یادمان می رود. ما به چیزهای دیگر فکر می کنیم 

ولی بچه ها، همسران، مادران و پدران این کارگرها،  

زمان همین جا برایشان متوقف می شود، به قول 

 نویسنده هم خاکمان : »چه جوان هایی اسماعیل، چه 

جوان هایی...«
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الماس های سوخته در دل شب
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       شهید 
حمیدرضا قطبی دامغانی

»همه گفتن جنگ جای بچه ها نیسـت 

 وایسـین بزرگ شین. مگه کسی

 می دونه آدم کی بزرگ می شه؟!«

 دیالوگی از فیلم سـینمایی »۲۳نفر« 

به کارگردانی مهدی جعفری

 
سکانس 
مقاومت

می گذرد کاروان ...


